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  3هفتـه 
  نادرست است. (خاستگاه: مبدأ ـ محلّ پيدايش) .2    درست است. .1

  تيره رأي: بد انديش / خيره روي: گستاخ .4  نادرست است. (والا: ارجمند) .3
  1گزينة  .6  )؛ ادب آموخته، علم آموخته1گزينة  .5
  2گزينة  .8    2گزينة  .7
  ها:  املاي درست واژه)؛ 2گزينة  .9
  خاستگاه  ) خواستگاه1
  نامي)معروف و مشهور يا  به نام (بنام  بنام  )3
  بايد از متمم جدا نوشته شود. حتماً »به« حرف اضافه *
  نستوه نستوح  )4

  اند. فرهيخته و پيراسته به ــِـ و دانا به الف ختم شده مصوتبه   هر سه واژه)؛ 4 گزينة .10
فعل جمله حذف به قرينة معنوي است (خدا پشـت و پنـاه تـو     3و  2، 1هاي  )؛ در گزينه4گزينة  .11
  تركيب اضافي است و جمله نيست. 4ميهنت آباد باد) اما گزينة  - گزند باد تن و جانت بي - باد
  )؛ 4گزينة  .12

  بدين  و  برهانو  دل از هرگونه آلايش پاك ساز، تريني تو در جهان گراميكه  خويشتن را خوار مدار! هان و هان  
  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  
  .ايران خود را بشناسو  بپويو  بجويو  بخوان. شير شيران هستيكه  سخن باور آر  
      )7(    )8(        )9        ()10(      )11(               )12(  

  )؛2گزينة  .13
  تو فرزند ايران هستي و براي فرهنگ و ادب و انديشه، بسيار توانا و قدرتمند هستي.  معني عبارت:  
  تشبيه )، شير شيران هستي. تو( ها: آرايه  
  ه به بيشهتشبيه فرهنگ و ادب و انديش و ادب و انديشه  فرهنگ بيشة  
  و ادب و انديشه فرهنگتو ـ  مشبه:  
  هشير ـ بيشه به: مشب  

  دو تشبيه در عبارت است.
  4گزينة  .16  3گزينة  .15  4گزينة  .14
  گذار گذار/ قيمت گذار/ سياست گذار/ پايه گذار/ تخم انيند از: بن ا ها عبارت املاي درست كلمه .17
    4گزينة  .18
  اليه است. مضاف ،مسند و بقيه »فرزند«)؛ نقش 1گزينة  .19
  »ش«تكرار واج  .20
  تضاد ةآراي ،الف) كنايه: خونين جگر شدن، كنايه از دردمند شدن / ب) تضاد: پير و جوان .21
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  4هفتـه 

 ميان، فرشتگانجهنّ .1

  شيطان .2
  ها وارد شود.  آن ميان برپذيرند كه عذاب جهنّ ميان نمي؛ دوستان جهنّاست نادرست .3
  درست است. .4
 چـه] نـزد ماسـت    جا هر چه بخواهند، برايشان [فراهم] است؛ البته [آن در آن« ترجمة آية شريفه: .5

  كند.  هاي بهشت را بيان مي وسعت نعمت خداوند در آية مذكور». هاست. هاي آن تر از خواسته بيش
هـا در   ن خداوند به آنها در دنيا و لطف و بخشش فراوا هاي بهشت نتيجة اعمال نيك انسان نعمت .6

  آخرت است. 
و پيامبرش ايمـان نياوردنـد و روز قيامـت را انكـار كردنـد؛      كساني است كه به خدا  م جايگاهجهنّ .7

  ستمكاراني كه در دنيا به مردم هر ظلمي را روا داشتند. 
هـا   عمتكند، اين است كه اين ن تر مي هاي بهشت را براي نيكوكاران بيش چه كه شيريني نعمت آن .8

طور كه خودشان آرزو دارند، تـا ابـد در بهشـت جـاودان      شود و آنان همان گاه از آنان گرفته نمي هيچ
  خواهند بود. 

روند و بـا پيـامبران و امامـان و نيكوكـاران،      ديگر مي در بهشت، نيكوكاران به ديدار يك)؛ 2گزينة  .9
  اند. نشين هم

هِ وَ الحَْمْدُ للِّٰه و سُبحانَ اللّ «دست رسيده است، ذكر  به سول خدابا توجه به روايتي كه از ر)؛ 3گزينة  .10

شود و فرشتگان، با آنها بـراي   هاي طلا و نقره تبديل مي در جهان ديگر، به خشت» برُ کْاَ   هُ هُ وَ اللّ لا الِهَٰ الاِّ اللّ 
    سازند. افراد نيكوكار، قصر مي

بيند، براي قدرداني از آنها، پاداششـان   ها را در دنيا مي نخداوند مهربان، كه تلاش انسا)؛ 2گزينة  .11
  بخشد. ها و هداياي ارزشمندي را در بهشت به آنها مي كند و نعمت ها و گاهي صدها برابر مي را ده

مندي انسان از قـدرت   گويد و نشان دهندة بهره ميان ميسخن  را شيطان به جهنّاين )؛ 3گزينة  .12
انـد؛ پـس بايـد خودشـان را      ميان با اختيار خودشان از شيطان پيروي كردههنّاختيار در دنيا است. ج

  سرزنش كنند. 
چه نزد  جا هر چه بخواهند، برايشان فراهم است؛ البته آن در آن«)؛ خداوند در آية شريفة 4گزينة  .13

  كند.  هاي بهشت را بيان مي ، وسعت نعمت»هاست. تر از خواستة آن ماست، بيش
هاي جهنّم، همان كارهاي زشتي است كه دوزخيان از دنيا براي خودشان پـيش   عذاب)؛ 1گزينة  .14

گردد؛  آيد و به نزد صاحبش باز مي ت عذابي دردناك در ميرها، به صو فرستادند. هر يك از اين زشتي
  . اند وجود آورده بنابراين، جهنّم را خود جهنمّيان با اعمال خود، به
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  .روند د كسي به جهنّم، جهنمّيان با ناسزا و نفرين به استقبال او ميبه محض ورو )؛4گزينة  .15
بيننـد، بـا حسـرت و     ميان كه فرصت عمرشـان را در دنيـا از دسـت رفتـه مـي     )؛ جهن1ّگزينة  .16

شديم، اي كاش اصلا مشتي خاك  گويند: اي كاش در دنيا با فلان شخص دوست نمي پشيماني مي
  داديم. يم، اي كاش ايمان داشتيم و عمل صالحي انجام ميبوديم و امروز چنين حالي نداشت
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  3  هفته
  تفكر  .1
2. 309   
  دقيانوس .3
  .نادرست است .4
  .درست است .5
  .نادرست است .6
  .»برتر است ]بدون تفكر[سال عبادت  از يك ،راي تفكّ لحظه« :فرمود امام صادق  )؛3ة گزين .7
  .شود خدا مدافع ما مي خود ،يمان بياوريماگر به خدا و عظمتش ا )؛1 ةگزين .8
يعني هر جرمي كه  ؛مصونيت قضايي داشتند ،هايي كه در ايران بودند آمريكايي ،براساس اين قانون .9

  .ها را نداشت آن ةدولت ايران حق محاكم ،شدند مرتكب مي
مـردم را بـه خيابـان     االله خميني به من پول داد تـا  آيت :را بگويد كه به دروغ اين جمله درصورتي .10

  .بياورم
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  3هفتـه 
  تر بيش .1
  است.  درست .2
  است. نادرست .3
  قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند. .4
  نوح ها برادرشان  هنگامي كه گفت به آن .5
  )ارزشمند( كَريم ،)گونه ـ نوع( زوج ،)هر( كلُّ ،)از( منْ)؛ 2گزينة  .6
  )زمين( اَلْارَض ،)سوي به ـ به( یٰ الِ ،)نكردند دقتّ و نگاه( يرَوا لمَ ،)و( و ،)آيا( اَ)؛ 4گزينة  .7
آيا نگاه و دقت نكردند به زمين، چه بسيار رويانديم در آن «) سورة شعرا: 7)؛ ترجمة آية (3گزينة  .8

در  خداوندو تدبير بيانگر حكمت  ،با توجه به معنا روشن است كه آيه». از هر گياه ارزشمند و مفيدي
  باشد. جهان آفرينش است كه ناشي از علم و قدرت مطلق او مي

  1گزينة  .9
  2گزينة  .10
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  3هفتـه 

1.    
  قرار دادم) 3  فهمي  تَفهْم: مي) 2  ) مثل اينكه1
  ) هر، همه6  عالمَ: جهان) 5  نَص: متن) 4

2 . 

  ) من ـ سياه 3  ) اولين ـ نوشت 2  ها  توانيم ـ متن ) مي1
3 .  

  كني، دو روز  ) جمع مي3  ها  كنم، متن ) ياد مي2  ال ) ما، س1
4 .  

  مانند نقاشي در سنگ است.  خردساليدر  آموزي ها آمده: علم ) در مثل1
  .قرار داديم اي را ) و از آب هرچيز زنده2
  ما به آموختن زبان عربي نياز داريم. ) 3

 2ج) گزينة       2ب) گزينة       1الف) گزينة  .5

  4گزينة  .6
  1گزينة  .7
  4 گزينة .8
  3 گزينة .9

  3گزينة  .10

  4هفتـه 

1.    
  نوع فعل (مضارع)  خوانی می  ) تقَْرَأُ ١
  نوع فعل (ماضی)  تشکر کردیم  ) شَکَرنْا٢
  نوع فعل (ماضی)  خدمت کردند  ) خَدَموا٣
  نوع فعل (مضارع)  روی می  ) تذَْهَبینَ ٤

2.    
  ) تکَتبُینَ ٣      ) تسَْمَعُ ٢      ) رجََعْتُ ١

3.   
  ) ب٢         ) الف١

4.   
  ) نعم، أنا أحْفَظُ القرآنَ جیّداً. ٣  ) نعم، أذْهَبُ إلی السّوق. ٢   ) نعم، أکْتبُُ واجباتی.١
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5.    
  

  (ب)  (الف)

  بسیارخوب ●  ●  امَس

  دیروز ●  ●  فارغ

  سازمان ●  ●  حَسَناً 

  خالی ●  ●  تعَْرفُِ 

  دانی می ●  ●  مُنَظمَّة

  زندگی ●  

6.   
   تَ انَْ   رفُِ تعَْ ) ٢         أناَ تُ قرََأْ ) ١
  تَ انَْ   تَ کَتبَْ  )٤   تِ نْ اَ   مَعینَ تسَْ ) ٣

  3گزينة  .7
  الآيات، الأحاديث) 3 قادرون، نصُوص) 2 العالمَينَ) 1: ديگر هاي گزينه در جمع كلمات )؛4گزينة  .8
 ـ كنـي،  مـي  نگـاه : تَنْظُـرُ  كـردي،  نگـاه : نَظَرْت فهمم، مي: أْفهم ،فهميدم: فهَمِت )؛3گزينة  .9 َلسجت :

  )مؤنث( نشيني مي: تَجلسينَ نشستي،

  المْصنَع؟ِ في عملْتمُ هل! الرِّجالُ أيها المْصنَع؟ِ، في عملْتمُا هل! الرَّجلانِ أيها )؛4گزينة  .10
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  4و  3هاي  هفته

A.  
1) go  2) read  
3) go/ at  4) listen 
5) On (At)/ visit  

  ترجمه: 
  .روم ميسواري  به دوچرخه . من هر آخر هفته1
  .خوانم مي. من كتاب داستان و روزنامه 2
  .روم ميبه كلاس زبان فرانسوي  صبح 10ساعت  درشنبه  . من هر يك3
  .دهم گوش مي. من هر شب به راديو 4
  .كنم ديدن ميام  و عمه يمعمو ازها، من  آخر هفته در. 5

B.  

  
  ترجمه: 

  شنبه است. . اولين روز هفته .............. 1
  كنم تماشا مي  ها تلويزيون .............. . . من شب2
  خويشاوندان  هاي من .............. من هستند. ها و خاله . دايي3
  كوه  كنم). وهنوردي ميروم (ك ها از .............. بالا مي . من چهارشنبه4
  جمعه  . .............. آخر هفته در ايران است.5
  روزهايي  ؟روي . چه .............. به باشگاه مي6
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C.  
1) .in(: كنيد؟ در بعدازظهرها چه كار مي  
2) .on(: روم. ها به باشگاه مي شنبهمن دو  
3) .at(: .دوست من در زبان فرانسوي خيلي مهارت دارد  

  است.» مهارت داشتن در ....... «به معني  ”… be good at“توضيح: 
4) .noon(:  است. الان ظهر است. 12ساعت رأس  

 .a.mا بـا  قبـل از ظهـر ر   11:59شب تـا   نيمه 12و از  .p.mشب را با  11:59ظهر تا  12توضيح: از 
  دهيم. نشان مي

5) .go(: رويم. ها به كوهنوردي مي شنبه ما اغلب اوقات پنج  
6) .play(: نوازند. ها به زيبايي ويولن مي آن  
7) .at / On(:  شب يـك مسـابقة واليبـال بـين پيكـان و شـهداد برگـزار         10روز دوشنبه در ساعت

  شود. مي
  كنيم. استفاده مي atاعت از و قبل از س onتوضيح: قبل از روزهاي هفته از 

D.  
1) We go to the park every Friday morning. 

  رويم. ما هر جمعه صبح به پارك مي
2) When do you visit your relatives? 

  كنيد؟ چه وقت از اقوام خود ديدن مي
3) They always go shopping on Wednesdays in the evening. 

  روند. ا عصر به خريد ميه ها هميشه چهارشنبه آن
4) When can you help your classmate?  

  ؟كنيكمك ات  به همكلاسيتواني  چه موقع مي

E.  
1) .d؛ باشگاه(  كردن يورزش كردن، بازي ورزش  
2) .b؛ كتابخانه(  مطالعه كردن  
3) .a؛ سينما(  فيلم تماشا كردن  
4) .e؛ مركز خريد(  چيزي خريدن  
5) .c؛ كوه(  بالا رفتن  

F.  
1) c 2) b 3) a 4) d 

  مكالمه: ةترجم
  روي سارا؟ ليلا: كي به سينما مي

  روم. ها به سينما مي من آخر هفتهسارا: خب، 
  خواني؟ : كجا درس ميليلا

  ؟تو چطورخوانم.  سارا: من بعد از مدرسه در كتابخانه درس مي
  ؟خواني چه ساعتي درس ميتو  خوانم. ليلا: خوب، من در خانه در اتاق خوابم درس مي

  بعدازظهر. 5تا  3سارا: بعد از مدرسه، از ساعت 
  كني؟ ها چه كار مي ليلا: آخر هفته

  كنيم. كنم و با هم شام درست مي من به مادرم كمك ميسارا: 
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G.  
do play go 

1. puzzles 4. volleyball 7. shopping 
2. homework 5. piano 8. park 
3. job 6. online games 9. gym 

  ترجمه:
  . حل كردن جدول1
  . انجام دادن تكاليف2
  . انجام دادن كار3
  . واليبال بازي كردن4
  . پيانو نواختن5
  آنلاين بازي كردن هاي . بازي6
  . خريد رفتن7
  . به پارك رفتن8
 . به باشگاه رفتن9

H. 
1.d 2. a 3. c 

I. 
1) .morningشب ها از چپ به راست: عصر، صبح، بعد از ظهر، نيمه ): معني كلمه  

  روز قرار دارد. (صبح) در نيمة اول شبانه morning فقط توضيح:
2. )gymخانه، مدرسه، كلاس، باشگاهها از چپ به راست: كتاب ): معني كلمه  

  (باشگاه) به فضاي مدرسه مربوط نيست. gymفقط  توضيح:
3) .Tuesdayدوشنبه / چهارشنبه شنبهشنبه /  ها از چپ به راست: سه ): معني كلمه /  

 شنبه) روز فرد است. (سه Tuesdayفقط توضيح: 

J. 
  رويم. روي در پارك مي ما هر صبح جمعه به پياده)؛ c. گزينة (1

a) بازي كردن  b) تماشا كردن 
c) رفتن  d) مطالعه كردن 

  همين جمعه.: B؟ ...................: A)؛ a. گزينة (2
a) تواني شروع كني كي مي   b) كني هر جمعه چه كار مي  
c) اهل كجا هستي  d) تواني به علي كمك كني مي  
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  كنم. يمانم و استراحت م ها در خانه مي شنبه من پنج )؛a. گزينة (3
a) ماندن  b) (اسب، دوچرخه) راندن 
c) رفتن  d) رانندگي كردن 

  دماوند يك كوه در ايران است. )؛c. گزينة (4
a) كشور  b) ورزش 
c) كوه  d) عدد 
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  4هفتـه 
  درست است. .3  درست است.  .2   نادرست است. .1

  مجلس شوراي اسلامي  .5  درست است.  .4
  گذاري كند. برق و... بايد سرمايهجاده، فرودگاه، نيروگاه  .6
  دولت، مجلس شوراي اسلامي  .7
  هايي  حقوق، مسئوليت .8
  دولت وظيفه دارد شرايط و لوازم فرهنگ و اخلاق اسلامي را در جامعه فراهم كند.  .9

  رئيس جمهور و وزيران بايد درمجلس حاضر شوند و به سؤال نمايندگان پاسخ دهند.  .10
  آموزش، گسترش بهداشت، ايجاد اشتغال مناسب، گسترش خدمات مخابراتي گسترش سواد و  .11
آزادي بيـان،  حـق   بايـد  منـد شـوند، و   هاي مختلف بهره آنها حق دارند از خدمات دولت در زمينه .12

اظهارنظر و انتقاد داشته باشند. در عين حال، شهروندان وظيفه دارنـد بـه قـوانين و مقـررات كشـور      
آنها را رعايت كنند، با دولت مشاركت و همكاري صـميمانه داشـته باشـند، ماليـات     احترام بگذارند و 

  خود را بپردازند و در هنگام جنگ از كشور دفاع كنند.
توان به سـه بخـش تقسـيم نمـود: درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفـت،          درآمدهاي دولت را مي .13

  هاي حاصل از ماليات، ساير درآمدها.درآمد
پردازنـد تـا در جهـت ادارة امـور      است كه طبق قانون افراد و مؤسسات به دولت مي ماليات پولي .14

  كشور مورد استفاده گيرد. 
هـا؛ بودجـه    بيني دخل و خرج دولت يا همان درآمـدها و هزينـه   بودجه به زبان ساده يعني پيش .15

كند. يكـي   ميهاي يك كشور را براي يك سال، معين  سندي است كه دولت در آن درآمدها و هزينه
  است.» لايحة بودجه«ها، تنظيم  از وظايف مهم دولت

  )؛ استيضاح وزيران در مجلس بر عهدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. 2گزينة  .16
  )؛ سند بودجه بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.1گزينه  .17
  )؛4گزينه  .18
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  3هفتـه 
  معكوسش .1
  صفر .2
جز صفر با معكوس آن عدد گويا برابر  حاصل تقسيم عدد يك، بر هر عدد گويا به ت است؛نادرس .3

  است.
  درست است؛  .4

  ( ) ( ) ( )       
2 1 2 16 32 23 23 5 3 5 15 15  

5 .  

0/معكوس  25  ●  ●  
31 8  

1ميانگين 
  1302  ●  ●  122و  4

57محيط مربعي به ضلع  8  ●  ●  4  
  

   )؛1 گزينة. 6

  

 
 

   
 



2 21 14 19 10 93 1 2615 5 19 19
8 40 2218 41999 99 29 29 2967 5 5

  

  )؛ 2نة گزي .7

  
m mk
n n k

n m kk k
m n

 
 

 
2

1
1  

  )؛ 2گزينة  .8

   A , B , C A C
 

         
 

1 1 2 1 11 11 1 12 3 3 2 2
3 1 4 1 33 2 31 12 3 3 2 2
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9.   

       
   

1 1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100 1 2 

1
2 

1
3 

1
3 

1
4   1

99  
1 99

100   (الف 100

  (ب  

 

  4هفتـه 
 هستند.) 29و  23، (آن دو عدد 2 .1
)  تا  16 .2 )( )( )( )         210 2 3 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 16  
  با هر عدد اول ديگر همواره عددي فرد است. 2نادرست است؛ اختلاف عدد اول .3
4 .  

  

 ضرب آن دو عدد حاصل  ● ●  70هاي اول عدد  شمارنده
  7و  5، 2  ● ●  عددي زوج

 حاصل جمع دو عدد فرد  ● ●  دو عدد متباينك.م.م 
5.   

  
/

½k¹¹¨ ¸ÃÃ÷U , ®¶IøjHk÷U
SwH jkø Á¼±] ÁIÀoÿÅ jHk÷U

´ÄoÃ¬Â¶ oÊº nj Hn cÃdÅ Sμv¤

´ÄnHj Joñ¶IU
´ÄnHj Joñ¶IU

´ÄnHj jkø pH Joñ¶IU »j Â¹÷Ä

   
      
   

5
300 5 60 5 60
300 25 12 25 12 60 12 2 74
300 125 2 4 125

  

  هفتاد و چهار صفر در سمت راست عدد حاصل وجود خواهد داشت.
   است، پس ديگري برابر است با: 2يكي از آن دو عدد اول،  )؛2گزينة . 6

       2173 2 173 4 169 169 13  

      213 2 15 15 225  
  )؛3گزينة . 7  2 3 5 30  
عـدد زوج داريـم.    5عـدد فـرد و    6، 11تـا   1) در ميـان اعـداد   1 هـا:  گزينهساير بررسي  )؛4گزينة  .8

دانيم كه اعداد فرد به هر تواني برسند فرد و اعداد زوج به هر تواني برسند زوج خواهنـد بـود. چـون     مي
  شود؛ بنابراين حاصل عبارت، عددي زوج است. ا عددي زوج ميتعداد اعداد فرد، زوج است، مجموع آنه

2  (  
joÎ joÎ

Z»p KÖ̈ o¶  1393 13911393 1391    

3  (  KÖ¨o¶  1261 13 97  
 )؛1گزينة  .9 721 7 10 10چون  3 است. زيرا تنها عدد  2عددي فرد است، پس يكي از آن دو عدد اول،  3

است. پس ديگري،  2زوج، اول  10 3 2 10  است.  1
  در نتيجه: 2 10 1 20 2 
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    )؛1گزينة  .10
  ( ) ( )    10 15 3 10 2 15 30 30125 49 5 7 5 7  

  پذير است. بخش 7و  5پس بر دو عدد اول 

11.    
  x x x x x         

2022 204 2 204 2 2 202 2  

  x x      101 2 101 2 103  
12.   

  a a    
7224 72 12 
3

12
24 

1
36  
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  2هفتـه      
  آب، اكسيژن .2  سوختن  .1

  درست است. .4  نادرست است. .3
  3گزينة  .5
  سوزي بنزين آتش .6

  3هفتـه      
 ها آنزيم .2   هيدروژن  - كربن .1

  است. درست .5  است. نادرست .4  است. درست .3
  كند. تر به آتش جلوگيري مي؛ زيرا از رسيدن اكسيژنِ بيشها پنجره داشتن بسته نگه .6
  ، اكسيژن، گرماي كافييمواد سوختن .7
 از زنـده  موجودات بدن يها ياخته در ،يغذاي مواد در موجود يشيمياي يانرژ يآزادساز)؛ 1گزينة  .8

  .گيرد يم صورت شود، يم انجام يميتوكندر در كه واكنش اكسيژن با غذا طريق


